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 سي نحوه اداره دليل توسط دادرس و اصحاب دعواي مدنيربر
  )15/04/1397، تاريخ تصويب  15/03/1397تاريخ دريافت (

  بهنام محمدزاده

  ارشد حقوق خصوصي كارشناس
 

  چكيده
يعني وجود حق در محضر دادگاه نمايانده شود تا , هر ادعايي ويا دفاعي بايد به اثبات برسد    

مكلف است وجود  كسي كه مي خواهد از حقي برخوردار شود. دادرس به وجود آن يقين يابد
ع بر مي آيد و  يا خواهان آن را به ياري وسايل قانوني ثابت نمايد و گاه خوانده نيز در مقام دفا

حال آنكه اثبات .براي رد دفاع خوانده به وقايع ديگري استناد مي نمايد كه نياز به اثبات دارد
دعوي با تحقيق از وسايلي به عمل مي آيد كه ادله اثبات دعوي خوانده مي شوند و اين وسايل 

. تحقيق از آنها مي نمايداقدام به  "يا بايستي توسط طرفين درخواست شود و يا دادرس راسا
پژوهش به برسي مباني و مواردي مي پردازد كه طرفين دعوي به خواست خود و دادرس مدني  

  .بدون درخواست طرفين اقدام به تحقيق از پيش خودو اداره دلايل نمايد
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  دليل، دادرس، طرفين دعوي، خواهان، خوانده :كليديواژگان 

 

  منابع و ماخذ
  انتشارات گنج دانش:، ترمينولوژي حقوق، تهران)1381(جعفري لنگرودي، محمد جعفر.1
المللي آيين داوري، چاپ اول، موسسه  ، داوري تجاري بين)1388(نيكبخت، حميدرضا .2

  مطالعات بازرگاني
تشارات دادگستر ، دكتر جنيدي ، لعيا ، قانون حاكم در داوريهاي تجاري بين المللي ، ان .3

  1376چاپ اول ، 
اپ ششم، دانش، چ جعفر، ترمينولوژي حقوق، انتشارات گنج جعفري لنگرودي، محمد .4

1372  
دانش، چاپ دوم،  الدين، آيين دادرسي مدني، جلد دوم، انتشارات گنج ل جلا مدني، سيد  .5

1380  
الملل، جلد  قي، دكتر بهروز و ديگران، حقوق تجارت بين يوام، اشميتوف، ترجمه، اخلا كلا .6

 اول، انتشارات سمت

كميته ايراني داوري بين  انتشارات المللي، بين بازرگاني اتاق داوري نظام  محبي، محسن، .7
   1384المللي،

   جعفري لنگرودي، دكتر محمد جعفر، دايره المعارف حقوق مدني وتجارت، جلد اول .8
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  كليات: بخش اول 
ابتداي زندگي بشر، قبل از تشكيل جامعه ها افراد انسان كه خود را زيان ديده يا متجاوز در 

مي پنداشتند خود، عدالت را درباره طرف مقابل مجري مي داشتند و براي انجام اين عمل يا به 
تنهايي اقدام مي كردند يا به كمك و همراه قوم و قبيله خود؛ چون انسان غالب اوقات منافع 

ا حفظ مي كرد، اقدام او براي انجام عدالت فاقد جنبه بي طرفي بود و اين روش بي خود ر
به همين علت است كه از ابتدا، بشر دريافت تا براي اعلام . نظمي را در جامعه تشديد مي كرد

حق بايد حاكمي انتخاب نمايد كه از دعوا بركنار و كاملا بي طرف بوده و قادر باشد تا خود را 
طرفين دعوا خارج نگاه دارد و به اين طريق بود كه منصب دادرسي به وجود آمد و از منافع 

بر اين اساس دستگاه . افراد جامعه به ايشان اختيار دادند كه به نام همه اجراي عدالت كند
  .عدالت لزوما با بي طرفي، وظيفه برقراري تعادل به هم خورده جامعه را پيدا نمود

  تحصيل آنمفهوم دليل و  :بند اول 
همچنين به معناي مرشد و در . 1دليل در لغت به معناي راهنما، راهبر و رهنمون است    

را اين » دليل«قانون آيين دادرسي مدني نيز  ".2با برهان استعمال مي شود فمتراداصطلاح گاه 
دليل عبارت از امري است كه اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا «: گونه تعريف مي كند
اثبات دعوا يا «بنابراين، از نظر قانون مذكور هدف از دليل ). 194ماده (» به استناد مي نمايند

بي شماري از سوي انديشمندان ت عريف انتقاداهر چند نسبت به اين ت. است» فاع از دعواد
 اما واقعيت اين است كه بدون توجه به خاستگاه اين تعريف، هرگونه 3حقوق مطرح شده است

استناد اصحاب دعوا به «عناصر اين تعريف، به خصوص عنصر . انتقادي دور از واقعيت است
اصل حاكميت «نديشه در اين ا. حكايت از حاكميت اراده اصحاب دعواي مدني دارد» دليل

اصلي كه ويژه آيين دادرسي مدني است و در حقوق . تبلور يافته است» 4اصحاب دعواي مدني

                                                            
  لغتنامه دهخدا، ذيل واژه دليل -1
 .861ص  1373، تهران، انتشارات كوهش، چاپ سوم، 2سجادي، سيد جعفر، فرهنگ معارف اسلامي، جلو  -2
 560، ناصر كاتوزيان، نظريه عمومي تعهدات، ص313دانشنامه حقوقي، جلد چهارم، صجعفر لنگرودي،  -3

4- Le Principe Dispositif 
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اثبات قاعده اي از آن استخراج ميگردد كه بر اساس آن دادگاه مدني در رسيدگي، محدود به 
از حق در ادبيات حقوقي ما به طور سنتي  .دلايلي است كه اصحاب دعوا اقامه نموده اند

اصحاب دعوا در ارائه دليل سخن گفته نشده است و آنچه گفته شده فقط از تكليف و بار 
اما واقعيت اين است كه به موضوع اقامه . اثبات ادعا توسط مدعي در برابر مدعي عليه است

بدون در نظر (از يك سو، رابطه ميان دو طرف دعوا با يكديگر : دليل از دو منظر بايد نگريست
كه به طور سنتي اين رابطه حقوقي در روم باستان با قاعده و در ) نقش دادگاه مدني گرفتن

در اين . ترسيم ميگردد» البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر«حقوق اسلامي با قاعده فقهي 
گونه رابطه، از بار اثبات و تكليف مدعي در ارائه دليل سخن مي گويد و تكليفي كه در آن 

. تكليف گرايي بر هر دو سوي اين رابطه سايه انداخته است. ده مدعي عليه استسو، بر عه
چنين رابطه اي از موضوع بحث اين تحقيق خارج است و موضوع و مسأله مستقلي را تشكيل 

از سوي ديگر، رابطه دادگاه . مي دهد هر چند كه ما نيز به مناسبت از ان سخن خواهيم گفت
بنابراين، . موضوع بحث است) خواهان و خوانده به عنوان كل(مدني با اصحاب دعواي مدني 

در مورد اخير نه از رابطه ميان طرفين دعوا بلكه از رابطه اصحاب دعوا به عنوان يك كلي در 
بر چنين رابطه اي » اصل حاكميت اصحاب دعواي مدني«. برابر دادرسي سخن گفته مي شود

مالكيت بر دعوا از آن اصحاب دعواي مدني  بر اساس اين اصل، همانطور كه. فرماست حكم
است، اقامه دليل نيز حق آنان است و در مقابل آن حق، اين تكليف وجود دارد كه دادرسي 

و منفعل باشد و در رسيدگي فقط محدود به دلايلي باشد كه 1»بي اثر «مدني در اين خصوص 
ونه تصرفي در آن از قبيل تقديم در نتيجه مالكيت بر دلايل و هرگ. اصحاب دعوا ارائه كرده اند

و اظهار دليل و يا استناد به آن متعلق به اصحاب دعوا است و دادگاه فقط مدير دلايلي است كه 
در اين تحقيق، هرگاه رابطه . اصحاب دعوا تقديم يا اظهار نموده اند و به آن استناد جسته اند

مي كنيم و در صورتي كه رابطه دوم اول مقصود باشد، از واژه هاي خواهان و خوانده استفاده 
مي شود تا گوياي مالكيت طرفين بر دعوا  استفاده» اصحاب دعوا«منظور باشد، به عمد از واژه 

                                                            
5- Neutralite 

  كليات: بخش اول 
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همچنين به معناي مرشد و در . 1دليل در لغت به معناي راهنما، راهبر و رهنمون است    

را اين » دليل«قانون آيين دادرسي مدني نيز  ".2با برهان استعمال مي شود فمتراداصطلاح گاه 
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 اما واقعيت اين است كه بدون توجه به خاستگاه اين تعريف، هرگونه 3حقوق مطرح شده است
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  لغتنامه دهخدا، ذيل واژه دليل -1
 .861ص  1373، تهران، انتشارات كوهش، چاپ سوم، 2سجادي، سيد جعفر، فرهنگ معارف اسلامي، جلو  -2
 560، ناصر كاتوزيان، نظريه عمومي تعهدات، ص313دانشنامه حقوقي، جلد چهارم، صجعفر لنگرودي،  -3

4- Le Principe Dispositif 
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كم و بيش در تمام نظامهاي » اداره دليل«و » اقامه دليل«، »دليل«مفاهيمي نظير .و دليل باشد
حدود و ثغور آنها، ممكن است  هر چند در برداشت از آنها و. حقوقي معمول و مشترك هستند

اما در فرهنگ حقوقي ما، از بدو پيدايش اولين قانون مدون آيين . اختلافاتي وجود داشته باشد
، اصطلاحي رايج شده است كه نه در فرهنگ )م 1911/ خورشيدي  1290(دادرسي مدني 

تري با ما حقوقي غرب و نه در فرهنگ حقوقي عرب كه از لحاظ فرهنگي و زباني قرابت بيش
قاعده منع «كه در قالب » تحصيل دليل«اين اصطلاح عبارت است از . دارند، مشاهده نشده است

افزون بر آن، اصطلاح ياد شده حتي در فقه اسلامي نيز كه . مشهور شده است» تحصيل دليل
از سوى ديگر، در حقوق . همواره منبع حيات بخش نظام حقوقي ما بوده، بي سابقه است

 تحصيل« با آميزي گمراه شباهت كهبرخورد مي كنيم » تلقين دليل« اصطلاح فقهي باي اسلام
 با كاملاً مفهوم دو اين آثار و مبنا كه است آنچنان اصطلاح دو اين ظاهري تشابه. دارد »دليل
 بسه فقط حقوقدنان جملگي است كرده بررسي دهتا آنجا كه نويسن. يخته شده استآم در هم
 بي اصل« را آن مبناي تعريضي يا تصريح به و نموده بسنده دليل تحصيل منع قاعده مبناي بيان

در واقع هيچ كدام از حقوقدانان ما مفهوم و مصداق دقيقي از . اند كرده معرفي »دادگاه طرفي
تحصيل دليل ارائه نكرده و حتي مثالي از آن به دست نداده اند بلكه حتي گاهي آن را با تلقين 

اين پژوهش، براي اولين بار در صدد روشن نمودن مفهوم تحصيل . ته انددليل در هم آميخ
دليل و اثبات اين موضوع است كه مبناي قاعده منع تحصيل دليل، بر خلاف اجماع حقوقد انان 

بي طرفي « و آنچه كه در نظام حقوقي ما شهرت يافته است، اصل مقدس، بديهي و فطري 
همچنين اين پژوهش قصد . است 2حاب دعواي مدنينيست، بلكه اصل حاكميت اص 1»دادگاه

 دارد اثبات كند كه قاعده منع تحصيل دليل نسخ شده است و جاي خود را به اصل تعاون داده
  .داده است

 
 

                                                            
6- L' impartialite du Juge 
7- Le principe Le Principe Dispositif 
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  تعريف و نقش دليل :بند دوم 
تعريف دليل از نظر لغوي و اصطلاح حقوقي در تبيين موضوع بحث حائز اهميت بوده و در   

مفهوم مبناي دليل تأثير زياد در درك تعريف دليل دارد؛ لهذا به ترتيب تعريف دليل اين مورد 
بررسي اينكه دليل  .در لغت و اصطلاح حقوقي و مبناي آن مورد بررسي قرار خواهد گرفت

داراي تعريف يكسان از حيث لغت و اصطلاح حقوقي بوده موضوع اين مبحث بوده و به اين 
دليل در لغت عرب به معناي راهنما  .اصطلاحي آن ضرورت داردجهت تمييز تعريف لغوي و 

لغتنامه دهخدا نيز آن را به معناي . 1و چيزي است كه براي اثبات امري به كار برده مي شود
از اين تعاريف خواه در لغت عرب و . 2راهنما، راهبر، رهنمون و راه نماينده تعريف نموده است

هنما، اهادي، ركه از آن عني دليل است ه ماب صبيان بخواه در لغت فارسي همان تعريف نص
  .3مستفاد مي شود

    تعريف حقوقي دليل: بند سوم 
درباره تعريف دليل از نظر حقوقي اتفاق نظر وجود ندارد، حقوقدانان هر كدام تعريف خاص 

قانونگذار مي خودشان را از اين واژه ارائه داده اند، مقايسه اين تعريفها و مقايسه آن با تعريف 
تواند ما را به تعريف دقيق تر برساند؛ لذا ابتدا تعريف حقوقدانان و سپس تعريف قانونگذار و 

با عنايت به اينكه تعريف هاي حقوقدانان متعدد بوده با . سرانجام تعريف مختار ذكر خواهد شد
سي در اثبات جمع بندي نظر ايشان ميتوان گفت از نظر حقوقدانان ما آنچه موجب اقناع دادر

از نظر فقها نيز همين تعريف . 4ادعا مي شود در علم حقوق اصطلاحاً دليل ناميده مي شود
قد يطلق علي مافيه دلاله و «: ملاك عمل بوده چنانچه آمدي دليل را چنين تعريف مي كند

د، هر چه كه خاصيت راهنمايي داشته باش يعني. 5»في عرف الفقها ارشاد و هذا هوالمسمي دليلاً
                                                            

  ،123، بيروت، دار صادر، ص1، اساس البلاغه، ج1992زمخشري ، محمود بن عمر،  -1
 .191، چاپخانه دانشگاه تهران، ، ص 20، لغت نامه دهخدا، ج 1361خدا، علي اكبر، ده -2

ص  836، ش 1، تهران، گنج دانش، ج 1مبسوط در ترمينولوژي حقوق، ج ، 1378جعفري لنگرودي، محمد جعفر،  -10
232.  

 .200، ص 1كاتوزيان، ناصر، منبع پيشين، ش  -4
  .312، تهران، انتشارات اميركبير، ص 3دانشنامه حقوقي، ج ، 1372جعفري لنگرودي، محمد جعفر،  -5

كم و بيش در تمام نظامهاي » اداره دليل«و » اقامه دليل«، »دليل«مفاهيمي نظير .و دليل باشد
حدود و ثغور آنها، ممكن است  هر چند در برداشت از آنها و. حقوقي معمول و مشترك هستند

اما در فرهنگ حقوقي ما، از بدو پيدايش اولين قانون مدون آيين . اختلافاتي وجود داشته باشد
، اصطلاحي رايج شده است كه نه در فرهنگ )م 1911/ خورشيدي  1290(دادرسي مدني 

تري با ما حقوقي غرب و نه در فرهنگ حقوقي عرب كه از لحاظ فرهنگي و زباني قرابت بيش
قاعده منع «كه در قالب » تحصيل دليل«اين اصطلاح عبارت است از . دارند، مشاهده نشده است

افزون بر آن، اصطلاح ياد شده حتي در فقه اسلامي نيز كه . مشهور شده است» تحصيل دليل
از سوى ديگر، در حقوق . همواره منبع حيات بخش نظام حقوقي ما بوده، بي سابقه است

 تحصيل« با آميزي گمراه شباهت كهبرخورد مي كنيم » تلقين دليل« اصطلاح فقهي باي اسلام
 با كاملاً مفهوم دو اين آثار و مبنا كه است آنچنان اصطلاح دو اين ظاهري تشابه. دارد »دليل
 بسه فقط حقوقدنان جملگي است كرده بررسي دهتا آنجا كه نويسن. يخته شده استآم در هم
 بي اصل« را آن مبناي تعريضي يا تصريح به و نموده بسنده دليل تحصيل منع قاعده مبناي بيان

در واقع هيچ كدام از حقوقدانان ما مفهوم و مصداق دقيقي از . اند كرده معرفي »دادگاه طرفي
تحصيل دليل ارائه نكرده و حتي مثالي از آن به دست نداده اند بلكه حتي گاهي آن را با تلقين 

اين پژوهش، براي اولين بار در صدد روشن نمودن مفهوم تحصيل . ته انددليل در هم آميخ
دليل و اثبات اين موضوع است كه مبناي قاعده منع تحصيل دليل، بر خلاف اجماع حقوقد انان 

بي طرفي « و آنچه كه در نظام حقوقي ما شهرت يافته است، اصل مقدس، بديهي و فطري 
همچنين اين پژوهش قصد . است 2حاب دعواي مدنينيست، بلكه اصل حاكميت اص 1»دادگاه

 دارد اثبات كند كه قاعده منع تحصيل دليل نسخ شده است و جاي خود را به اصل تعاون داده
  .داده است

 
 

                                                            
6- L' impartialite du Juge 
7- Le principe Le Principe Dispositif 
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دليل در قوانين ماهوي ايران تعريف نگرديده است لكن قانون آيين .در نظر فقها دليل است
آن را چنين تعريف  194دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به موجب ماده 

دليل عبارت از امري است كه اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن «: كرده است
هاي فوق، تعريف دقيق  اندكي دقت نشان ميدهد كه هيچ يك از تعريف.»ماينداستناد مي ن

نيست و در هر يك از آنها روي جنبه ي خاصي تأكيد شده است؛ در تعريف حقوقدانان بر 
جنبه ي اقناع وجدان دادرسي، به عنوان عنصر مقوم دليلي، تكيه شده است؛ در حالي كه لزومي 

جدان قاضي را اقناع كند؛ زيرا قاضي در موارد زيادي، بدون اين ندارد كه دليل حتماً بتواند و
تعريف . كه اقناع وجدان حاصل كند، بر اساس ادله ي خاصي به فصلي خصومت ميپردازد

قانوني نيز به صراحت، دليل را مقيد به امري مي كند كه توسط اصحاب دعوا مورد استناد قرار 
در مواردي، از ادله استفاده مي شود، بدون آن  هاي قضايي، در حالي كه در رسيدگي. گيرد

يا بدون آن كه لزوماً مورد استناد يكي از ...) امور حسبي و(كه طرف دعوايي در كار باشد 
طرفين دعوا قرار گرفته باشد؛ مثل اماره قضايي و اماره قانوني كه قاضي بدون استناد يكي از 

  .صدور حكم قرار دهد طرفين دعوا، مي تواند آن را مستند فصل دعوا و
موجب  دليل امري معمولي است كه: در رسيدگي قضايي مي توان دليل را چنين تعريف كرد

رهنمون حركت انديشه مرجع رسيدگي به امر مجهول قضايي مي شود؛ خواه در اين راهنمايي 
وصول به مجهول مورد نظر باشد يا صرفاً وصول به هدف از جمله حل و فصل قضيه مورد 

باشد، هر چند كه در اساسي مجهول حل نشود ولكن دعوا حل شود مانند قسم كه پيروان  توجه
استناد يا توسط مرجع رسيدگي به  مشهور آن را صرفاً به خاطر وصول به هدف از جمله حل و

  .»1آن استناد شود
  اقناع دادرس: بند چهارم 

علم «: بونيه، معتقد است. دارد مبناي اعتبار اكثر دلايل بستگي به اثر آن در وجدان دادرسي  
علاوه بر آن جوابگوي . حقوق سعي دارد با تنظيم قواعد عدالت، وجدان آدمي را راضي سازد

                                                            
 . 312جعفري لنگرودي، محمد جعفر، منبع پيشين، ص   -1
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يك احتياج ديگر بشر يعني كشف حقيقت نيز ميباشد و دلايسل اثبات دعوا وسايل گوناگون 
ي توان شك و نم» 1هستند كه به كمك آنها ذهن بشر مي تواند به كشف حقيقت نايل آيد

داشت كه اكثر موارد، قاضي به قوت دلايلي كه مورد استناد قرار مي گيرد، خود را به حقيقت 
امر واصل و نزديك مي بيند و به قول لوي برول، دليل در نظر قاضي علاوه بر وجه منطقي، 
يك وجه روانشناسي و اقناع نفس نيز دارد؛ قاضي هميشه فكر مي كند كه حكم او منطبق با 

به اين خاطر برخي از حقوقدانان اعتبار دليل را نسبي ميدانند و به اثري منوط مي . 2دالت استع
با توجه به مجموع مطالب به نظر ميرسد كه مبنا و . 3كنند كه در وجدان دادرس ايجاد مي كند

دادرسي به محض اينكه . اساس اكثر ادله اثبات دعوا، اقناع وجداني دادرسي به حساب مي آيد
 خود قناعت وجداني، به تعبير فقها سكون نفس، احساس كند با اطمينان حاصل، مبادرت به در

  .ي مي نمايدأصدور ر
  ويژگي و عناصر دليل: بخش دوم 

. نظام ادله اثبات دعواي مدني با دعواي كيفري از جهاتي مشابه و از جهاتي با هم تمايز دارد   
م دلايل كيفري، مشمول بودن هر دو در تعريف وجه اشتراك اساسي نظام دلايل مدني با نظا

بنابراين بين دليل مدني و كيفري از اين جهت تفاوت وجود ندارد ولكن . واحد دليل مي باشد
تفاوت ها مي توان به موارد  بين اين دو نظام تفاوتهاي زيادي نيز قابل تصور است؛ از بين اين

  : زير اشاره نمود
هدف دادرسي مدني، هنوز هم حل و فصل دعوا مطروحه و تأمين منافع خصوصي است و -1

م دادرس .ا.ع.د.آ.ق 199هر چند حسب ماده . دلايل از اين حيث مورد بررسي قرار مي گيرد
مدني كليه اقدامات لازم را جهت كشف حقيقت مي تواند، انجام دهد لكن هنوز مدني قابل 

يفري علاوه بر اين كه هدف دادرس كشف حقيقت بوده لذا پذيرش نيست ولي در دعواي ك

                                                            
فرج االله ، امارات در حقوق مدني  به نقل از  ناصري،. 1، ش traité théorique et pratique des preuves: بونيه -1

  2، ص ]بي نا و بي تا[ايران، 
 .به نقل از ناصري، فرج االله ، منبع پيشين،  11 - 111، ص ASpects Sociologiques du driot: لويي برول -2
 .20-21، ص 7، ش 1كاتوزيان، ناصر ، اثبات و دليل اثبات، ج  -3

دليل در قوانين ماهوي ايران تعريف نگرديده است لكن قانون آيين .در نظر فقها دليل است
آن را چنين تعريف  194دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به موجب ماده 

دليل عبارت از امري است كه اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن «: كرده است
هاي فوق، تعريف دقيق  اندكي دقت نشان ميدهد كه هيچ يك از تعريف.»ماينداستناد مي ن

نيست و در هر يك از آنها روي جنبه ي خاصي تأكيد شده است؛ در تعريف حقوقدانان بر 
جنبه ي اقناع وجدان دادرسي، به عنوان عنصر مقوم دليلي، تكيه شده است؛ در حالي كه لزومي 

جدان قاضي را اقناع كند؛ زيرا قاضي در موارد زيادي، بدون اين ندارد كه دليل حتماً بتواند و
تعريف . كه اقناع وجدان حاصل كند، بر اساس ادله ي خاصي به فصلي خصومت ميپردازد

قانوني نيز به صراحت، دليل را مقيد به امري مي كند كه توسط اصحاب دعوا مورد استناد قرار 
در مواردي، از ادله استفاده مي شود، بدون آن  هاي قضايي، در حالي كه در رسيدگي. گيرد

يا بدون آن كه لزوماً مورد استناد يكي از ...) امور حسبي و(كه طرف دعوايي در كار باشد 
طرفين دعوا قرار گرفته باشد؛ مثل اماره قضايي و اماره قانوني كه قاضي بدون استناد يكي از 

  .صدور حكم قرار دهد طرفين دعوا، مي تواند آن را مستند فصل دعوا و
موجب  دليل امري معمولي است كه: در رسيدگي قضايي مي توان دليل را چنين تعريف كرد

رهنمون حركت انديشه مرجع رسيدگي به امر مجهول قضايي مي شود؛ خواه در اين راهنمايي 
وصول به مجهول مورد نظر باشد يا صرفاً وصول به هدف از جمله حل و فصل قضيه مورد 

باشد، هر چند كه در اساسي مجهول حل نشود ولكن دعوا حل شود مانند قسم كه پيروان  توجه
استناد يا توسط مرجع رسيدگي به  مشهور آن را صرفاً به خاطر وصول به هدف از جمله حل و

  .»1آن استناد شود
  اقناع دادرس: بند چهارم 

علم «: بونيه، معتقد است. دارد مبناي اعتبار اكثر دلايل بستگي به اثر آن در وجدان دادرسي  
علاوه بر آن جوابگوي . حقوق سعي دارد با تنظيم قواعد عدالت، وجدان آدمي را راضي سازد

                                                            
 . 312جعفري لنگرودي، محمد جعفر، منبع پيشين، ص   -1
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پذيرش بوده و در كنار اين هدف امروز  اقدامات تفتيشي از قاضي تحقيق يا بازپرسي قابل
به  دلايل از اين حيث لذا اصلاح بزهكار در شمار اهداف اساسي دادرسي كيفري قرار دارد؛

  .1اقع نمي شودنحو يكساني در نظام مدني و كيفري مورد رسيدگي و
در نظام ادله كيفري اصل برائت حاكميت دارد و تا زماني كه به طور مسلم اتهام ثابت -2

نشده است، دادرس به دلايل مدعي ترتيب اثر نخواهد داد و به اين جهت سوگند در امر 
كيفري علي الاصول غيرقابل پذيرش است، در حالي كه با وجود اصلي برائت در امر مدني 

  . ت دادرس بدون وجود اقناع، اين اصل را كنار بگذاردممكن اس
اقناعي بودن دلايل در امر كيفري به عنوان اصل پذيرفته شده است مگر به حكم قانون، در -3

  . حالي كه در امر مدني نمي توان چنين اصلي را قايل شد
كه در امر در سيستم دلايل كيفري اصل بر طريقيت ادله و عدم انحصار آن است، در حالي -4

با عنايت به مراتب فوق و لزوم تمييز بين دليل كيفري و مدني، . مدني اين امر قابل مناقشه است
با توجه به خاصيت دليل در امر مدني مي توان . بررسي ويژگي و عناصر دليل ضرورت دارد

در ويژگي و عناصر زير را براي دليل مدني قايل شد؛ لازم به ذكر است كه اغلب اين عناصر 
  .وجود دارد دليل امر كيفري نيز

  آمره بودن قواعد دليل: بند اول 
حقوقدانان فرانسه، معتقد به آمره بودن قواعد ادله اثبات مي باشند و مبناي آمره بودن اين    

شده است و  قواعد را چنين ميدانند؛ اولاً قواعد ادله ي اثبات جهت تنظيم جريان دادرسي وضع
بوده لذا اين قواعد  جريان دادرسي در شمار قواعد راجع به نظم عموميچون قواعد راجع به 

ثانياً، هدف از وضع قواعد راجع به ادله، فراهم كردن قواعد مؤثر . جزو قواعد آمره مي باشند
در كشف حقيقت مي باشد و اين امر هم مربوط به نظم عمومي است و توافق در مقابل قواعد 

البته در اين خصوص اختلاف نظر نيز وجود . پذيرش استراجع به نظم عمومي غيرقابل 
لكن رويه قضايي فرانسه، اكثر قواعد راجع به ادله را جزو قواعد تخييري محسوب نموده .2 دارد

                                                            
  .87، ص 7، ش 1كاتوزيان، ناصر، اثبات و دليل اثبات، ج  -1
  .94عبدالرزاقي السنهوري، منبع پيشين، شي صو دكتر  0، ص 20، ش 1كاتوزيان، ناصر، اثبات و دليل اثبات، ج  -2
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است، مگر در موارد خاصي كه در آمره بودن آن ترديدي وجود ندارد؛ مانند قواعد اثبات تولد 
. 1وط به اصل تناظري بودن رسيدگي به ادله استو وفات و ازدواج و نسب و قواعدي كه مرب

اولا، دادرسي، در امر مدني، : مبناي تكميلي بودن ادله در رويه قضايي چنين اعلام شده است
بي طرف بوده و جريان دادرسي مدني با اصحاب دعواست؛ اين اشخاص ممكن است برخلاف 

كه حق توافق برخلاف قواعد راجع قواعد راجع به ادله، دادرسي را جريان دهند؛ با وجود اين 
ثانياً، . طرفي را ندارد س حق جلوگيري به جهت بيربه ادله را نداشته باشند، در اين موقعيت داد

اثبات حق ارزشي بيشتر از خود حق ندارد؛ پس همانطوري كه حق مدني با توافق قابل اسقاط 
بر دليل غير از آنچه قانون مقرر است، بنابراين به طريق اولي توافق صاحب حق با تجاوز به حق 

. در اين خصوصي توافقي برخلاف قاعده بار اثبات نيز قابل بررسي است .2داشته، جايز است
برخي از حقوقدانان معتقدند؛ قواعد راجع به تحميل بار اثبات بر عهده مدعي در شمار قواعد 

. وا وضع شده استراجع به نظم عمومي نيست؛ چرا كه اين قاعده جهت حمايت از طرف دع
مي توانند  بنابراين اگر طبق قانون بار اثبات دعوا به عهده يكي از طرفين باشد، طرفين دعوا

اين توافق قبل  .3توافق برخلاف حكم مزبور نموده و بار اثبات را به دوش ديگري انتقال دهند
ه اثبات بوده همچتين طرفي كه در اصل مكلف ب. از حصول نزاع و بعد از آن قابل پذيرش است

جايز است كه براي اثبات آن داوطلب شود و وقتي كه قاضي به تقاضاي او جواب مثبت دهد، 
او حق ندارد كه دفاع نمايد كه قانوناً مكلف به اثبات نيست؛ براي آنكه داوطلب شدن او براي 

 در اين خصوص.4اثبات موضوع مورد نظر با سكوت طرف مقابل به منزله توافق بين آنهاست
مطلبي هم كه قابل تذكر است اين است كه كساني كه معتقد به تخييري بودن ادله مي باشند، 
معتقدند اگر قاضي رأساً برخلاف قواعد مقرر ادله اثبات عمل نمايد و ذي نفع سكوت اختيار 

بررسي .نمايد، به اين منزله است كه آن ذينفع از حق اعتراض خود چشم پوشي كرده است

                                                            
  .13، ص 1923، در توافق نسبت به دلايل اثبات در حقوق مدني، پاريس، )Le Balle(رساله لويال  -1
 .41، ص 20و كاتوزيان، ناصر، منبع پيشين، ش  94-95، صص 59السنهوري، عبدالرزاق احمد، منبع پيشين، ش  -2
 .به بعد 86، ص 57منبع پيشين، ش  السنهوري، عبدالرزاق احمد، -3
 89منبع پيشين، ص  -4

پذيرش بوده و در كنار اين هدف امروز  اقدامات تفتيشي از قاضي تحقيق يا بازپرسي قابل
به  دلايل از اين حيث لذا اصلاح بزهكار در شمار اهداف اساسي دادرسي كيفري قرار دارد؛

  .1اقع نمي شودنحو يكساني در نظام مدني و كيفري مورد رسيدگي و
در نظام ادله كيفري اصل برائت حاكميت دارد و تا زماني كه به طور مسلم اتهام ثابت -2

نشده است، دادرس به دلايل مدعي ترتيب اثر نخواهد داد و به اين جهت سوگند در امر 
كيفري علي الاصول غيرقابل پذيرش است، در حالي كه با وجود اصلي برائت در امر مدني 

  . ت دادرس بدون وجود اقناع، اين اصل را كنار بگذاردممكن اس
اقناعي بودن دلايل در امر كيفري به عنوان اصل پذيرفته شده است مگر به حكم قانون، در -3

  . حالي كه در امر مدني نمي توان چنين اصلي را قايل شد
كه در امر در سيستم دلايل كيفري اصل بر طريقيت ادله و عدم انحصار آن است، در حالي -4

با عنايت به مراتب فوق و لزوم تمييز بين دليل كيفري و مدني، . مدني اين امر قابل مناقشه است
با توجه به خاصيت دليل در امر مدني مي توان . بررسي ويژگي و عناصر دليل ضرورت دارد

در ويژگي و عناصر زير را براي دليل مدني قايل شد؛ لازم به ذكر است كه اغلب اين عناصر 
  .وجود دارد دليل امر كيفري نيز

  آمره بودن قواعد دليل: بند اول 
حقوقدانان فرانسه، معتقد به آمره بودن قواعد ادله اثبات مي باشند و مبناي آمره بودن اين    

شده است و  قواعد را چنين ميدانند؛ اولاً قواعد ادله ي اثبات جهت تنظيم جريان دادرسي وضع
بوده لذا اين قواعد  جريان دادرسي در شمار قواعد راجع به نظم عموميچون قواعد راجع به 

ثانياً، هدف از وضع قواعد راجع به ادله، فراهم كردن قواعد مؤثر . جزو قواعد آمره مي باشند
در كشف حقيقت مي باشد و اين امر هم مربوط به نظم عمومي است و توافق در مقابل قواعد 

البته در اين خصوص اختلاف نظر نيز وجود . پذيرش استراجع به نظم عمومي غيرقابل 
لكن رويه قضايي فرانسه، اكثر قواعد راجع به ادله را جزو قواعد تخييري محسوب نموده .2 دارد

                                                            
  .87، ص 7، ش 1كاتوزيان، ناصر، اثبات و دليل اثبات، ج  -1
  .94عبدالرزاقي السنهوري، منبع پيشين، شي صو دكتر  0، ص 20، ش 1كاتوزيان، ناصر، اثبات و دليل اثبات، ج  -2
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ان در اين خصوص از اين جهت حايز اهميت است كه تخييري يا آمره بودن موضع حقوق اير
قواعد ادله اثبات مبين نقش دادرس در اداره و ارزيابي دليل خواهد بود؛ چرا كه اگر قايل به 
تخييري بودن قواعد بشويم، در اين صورت، در بسيار موارد، نقش دادرس به خصوص در 

در خصوص اين موضوع برخي از حقوقدانان چنين اظهارنظر . ارزيابي دليل از بين خواهد رفت
. نموده اند كه اختلافي بين نويسندگان و رويه قضايي در آمره بودن قواعد راجع به ادله نيست

در حالي كه بررسي نظر حقوقدانان خلاف اين مدعا است و در بررسي دقيق، اختلاف 
دانان معتقد به آمره بودن قواعد راجع به توان چنين ترسيم نمود؛ برخي حقوق حقوقدانان را مي

شكلي راجع به ادله اثبات دعوا و قواعد ماهوي آن  در مقابل برخي بين قواعد. 1ادله مي باشند
 نخست را آمره و قواعد دسته ي دوم را تخييري اعلام نموده قايل به تمييز شده و قواعد دسته

كلي ادله اثبات مورد اتفاق مي باشد و اين به آمره بودن قواعد ش بنابراين در حقوق ايران. 2اند
شكلي ادله ي اثبات با مقررات آيين دادرسي مدني به معناي اخص بوده  جهت ارتباط قواعد

مبناي معتقدين به تخييري بودن قواعد ماهوي ادله .3قوانين آمره محسوب مي شود كه اصولاً، از
نين موجد حق است، لذا امكان توافق ي اثبات، اين است كه چون قواعد ماهوي ادله از قوا

دن بر خلاف نقش  دادرس و قواعد به نظر ميرسد دلايل تخييري بو.برخلاف آن نيز وجود دارد
بنابراين ضرورت دارد، دلايل معتقدان به تخييري بودن . موجود بوده و غير قابل پذيرش باشد

. ادله، بيطرفي دادرس است دنلين به تخييري بوئدليل اول قا.قواعد مورد بررسي قرار گيرد
اطلاق » 4انفعال دادرس«باشد، مفهومي است كه به آن  طرفي مدنظر مي اين بي ازمفهومي كه 

آزادي تحقيق از سوي دادرس  اين  استدلال، به ويژه با گرايش حقوق كنوني به. مي شود

                                                            
 .41، ص 20كاتوزيان، ناصر، منبع پيشين، ش  -1
 .193امامي، سيد حسن، منبع پيشين، ص  -2
 .42، ص 13، ش 1، تهران، ميزان، چ 1، آيين دادرسي مدني، ج 1380شمس، عبداالله،  -3

40- Neutralité du juge 
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به دليل  به خصوص اينكه اين امر مغاير با تشخيص دادرس در عدم رسيدگي. 1مناسبت ندارد
  .باشد م مي.ا.ع.د.آ.ق 200غيرمؤثر در سرنوشت دعوا، در اجراي ماده 

دليل دوم طرفداران تخييري بودن ادله اين است كه چون ادله اثبات دعوا مكمل حق است، 
خلاف اين  بنابراين همانند خود حق مي توان در خصوص آن تراضي نمود؛ بررسي دقيق مطلب

در اين  حقوق، تخييري محسوب نمي شود، تا از طريق اولويت اولاً تمام: مدعا است؛ زيرا
تلازم وجود  ثانياً، بين قابليت اسقاط حق و تخييري بودن دليل اثباتي آن. خصوص استفاده نمود

مطالبه آن با توافق زيرا بين اسقاط حق و  . ندارد و قياس معموله، جزو قياسات مع الفارق است
جهت استيفاي حق به  در اين مقام مدعي حق،. وجود دارد در خصوص دليل اثباتي آن تفاوت

مرجع قضايي مراجعه نموده و نظم حاكم بر اين نظام، جزو حقوق طرفين دعوا نميباشد و منظور 
از مكمل بودن دليل براي حق اين نيست كه اگر اصلي حق تخييري باشد، قاعده اثباتي آن نيز 

  . دارد و هدف از تمام ادله، حفظ نظم عمومي استتخييري باشد و بين اين دو ملازمه وجود ن
در خصوصي توافق در انتقال بار اثبات به دوش غير مدعي، به نظر مي رسد، استدلال قايلين به 
تخييري بودن قاعده تحمل بار اثبات قابل قبول مي باشد؛ زيرا هدف از اين قاعده، حمايت از 

قاعده ارتباطي به اداره ي قضايي دلايل ندارد  مدعي عليه مي باشد و لازم به ذكر است كه اين
و جزو ارزش اثباتي دليل نيز محسوب نمي شود؛ بلكه جهت تسهيل جريان دادرسي بوده و 
چنانچه در قراردادها نيز مورد ملاحظه واقع ميشود، گاهي در اين خصوصي متعاقدين توافق مي 

ه مبتني بر قرارداد بوده قابل نمايند ولكن به نظر مي رسد اين توافق در خصوص دعاوي ك
در .پذيرش بوده به شرط اينكه توافق نيز در حين انعقاد اصل قرارداد به عمل آمده باشد

خصوص اينكه دادرس مي تواند رأساً برخلاف قواعد ادله ي اثبات خواه از حيث ارزش دليل 
. ه چنين اختياري شديا اداره دليل، به نظر مي رسد، نميتوان براي دادرسي قايل ب عمل نمايد،

ثانياً، بر فرض تخييري . زيرا اولاً حسب بررسي، قواعد راجع به ادله ي اثبات، آمره است
محسوب كردن ادله، نمي توان قايل شد اگر اقدام خلاف قانون دادرس در مرحله بدوي مورد 

                                                            
 .41، ص 2، ش 1كاتوزيان، ناصر، اثبات و دليل اثبات، ج  -1

ان در اين خصوص از اين جهت حايز اهميت است كه تخييري يا آمره بودن موضع حقوق اير
قواعد ادله اثبات مبين نقش دادرس در اداره و ارزيابي دليل خواهد بود؛ چرا كه اگر قايل به 
تخييري بودن قواعد بشويم، در اين صورت، در بسيار موارد، نقش دادرس به خصوص در 

در خصوص اين موضوع برخي از حقوقدانان چنين اظهارنظر . ارزيابي دليل از بين خواهد رفت
. نموده اند كه اختلافي بين نويسندگان و رويه قضايي در آمره بودن قواعد راجع به ادله نيست

در حالي كه بررسي نظر حقوقدانان خلاف اين مدعا است و در بررسي دقيق، اختلاف 
دانان معتقد به آمره بودن قواعد راجع به توان چنين ترسيم نمود؛ برخي حقوق حقوقدانان را مي

شكلي راجع به ادله اثبات دعوا و قواعد ماهوي آن  در مقابل برخي بين قواعد. 1ادله مي باشند
 نخست را آمره و قواعد دسته ي دوم را تخييري اعلام نموده قايل به تمييز شده و قواعد دسته

كلي ادله اثبات مورد اتفاق مي باشد و اين به آمره بودن قواعد ش بنابراين در حقوق ايران. 2اند
شكلي ادله ي اثبات با مقررات آيين دادرسي مدني به معناي اخص بوده  جهت ارتباط قواعد

مبناي معتقدين به تخييري بودن قواعد ماهوي ادله .3قوانين آمره محسوب مي شود كه اصولاً، از
نين موجد حق است، لذا امكان توافق ي اثبات، اين است كه چون قواعد ماهوي ادله از قوا

دن بر خلاف نقش  دادرس و قواعد به نظر ميرسد دلايل تخييري بو.برخلاف آن نيز وجود دارد
بنابراين ضرورت دارد، دلايل معتقدان به تخييري بودن . موجود بوده و غير قابل پذيرش باشد

. ادله، بيطرفي دادرس است دنلين به تخييري بوئدليل اول قا.قواعد مورد بررسي قرار گيرد
اطلاق » 4انفعال دادرس«باشد، مفهومي است كه به آن  طرفي مدنظر مي اين بي ازمفهومي كه 

آزادي تحقيق از سوي دادرس  اين  استدلال، به ويژه با گرايش حقوق كنوني به. مي شود

                                                            
 .41، ص 20كاتوزيان، ناصر، منبع پيشين، ش  -1
 .193امامي، سيد حسن، منبع پيشين، ص  -2
 .42، ص 13، ش 1، تهران، ميزان، چ 1، آيين دادرسي مدني، ج 1380شمس، عبداالله،  -3

40- Neutralité du juge 
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 اعتراض واقع نشود، در حقيقت شخص ذينفع از حق خود اعتراض نموده است؛ چرا كه طبق
و علاوه بر اين  1اصول حقوقي نمي توان قولي را به شخصي غيرمعترض يا ساكت منتسب نمود

مرجع تجديدنظر رأساً حق دارد اگر عمل دادرس خلاف مقررات باشد رأي صادره را در اين 
 331و تبصره ماده  253لازم به ذكر است كه از مقررات ماده . 2خصوص مورد نقض قرار دهد

ن نمي توان استفاده آخصوص تخييري بودن ادله به جهت خلاف قاعده بودن  م در.ا.ع.د.آ.ق
  .نمود

  مفهوم حقيقت و كشف آن :بند دوم 
اين . بر وزن فعيله يكي از مصدرهاي عادي ثلاثي مجرد در زبان عربي است» حقيقت«واژه    

سي به حقيق از نظر دستوري صفت و در زبان فار. است» ت«و حرف » حقيقي«واژه مركب از 
براي  در انتهاي آن براي تأنيث نيست بلكه» ت«است و  3»ثابت«و » درخور«و » سزاوار«معناي 

» شايستگي«و» سزاواري«در زبان پارسي به معناي  حقيقتبنابراين، . 4نقل از صفت به اسم است
نيز در لغت » كشف«. 5تو به چيزي اطلاق مي شود كه به طور قطع و يقين ثابت اس» ثبوت«و 
پيدا «و همچنين به معناي » برداشتن پوشش از چيزي«و » آشكار كردن و ظاهر كردن«ه معناي ب

يك فرهنگ انگليسي معتبر اين واژه را به معناي . 6است» كردن و مجهولي را معلوم كردن
» كشف حقيقت«و در نهايت فرهنگ دهخدا، » تحصيل بينش يا دانش از چيزي براي اولين بار«

  .7است معنا نموده» آشكار ساختن حقيقت«و » قيقتپيدا كردن ح«را 
است كه  ولي طبيعي. مطرح مي شود، تعريف آن است» حقيقت«نخستين موضوعي كه درباره 

وجود ثابت و  زيرا حقيقت، مانند اشياء عالم خارج . تمهيد چنين تعريفي به آساني ممكن نباشد
                                                            

 .لاينسب لساكت قول -1
 .م.ا.ع.د.آ.ق 358و تبصره همان ماده و ماده  348ماده ه بند  -2
 .»حقيق«، زير واژه 19لغتنامه دهخدا، جلد -3
  .»حقيقه«، زير واژه 19پيشين، جلد  -4
 .121تهران، انتشارات سعدي، چاپ اول، ص، تاريخ بيهقي، 1367خطيب رهبر، خليل،  -5
 .»كشف«، زيرواژه 38پيشين، جلد  -6
  .557، ص 38لغتنامه دهخدا، جلد  -7
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افزون . بپردازد ف و ويژگيهاي آنهاي مختل مشخصي ندارد تا تعريف كننده به توصيف جنبه
بر آن، مفاهيم تجريدي و انتزاعي نظير حقيق يا عدالت وابسته به نگرش و معلومات ذهنيي 

» حقيقت«درباره  بديهي ترين معلوم ذهن ما . پرورش يافته در ذهن شخص تعريف كننده است
تئوري : مطرح شده است» حقيقت«سه تئوري در خصوص . اين است كه بايد كشف شود

تبعيت مي  عناوين سه فصل از اين تئوري ها. 3، و تئوري عمل گرايي2، تئوري انسجام1انطباق
دادرسي مدني كه بار سنگين كشف حقيقت بر دوش او نهاده شده است از هر طريقي نمي .كند

او محصور در چارچوبي است كه قانونگذار از پيش . تواند به اين آرمان مطلوب دست يابد
تمهيد كرده است؛ گاهي دادرسي محبوس به دلايلي است كه قانونگذار آنها را تجويز براي او 

در اين صورت، آنچه كه دادرس مدني . نموده است و اصحاب دعوا نيز به آنها استناد مي كنند
است؛ و گاهي نيز قانونگذار، علاوه بر دلايل قانوني » حقيقت نسبي«يابد، يك  به آن دست مي

به آن استناد ميجويند، براي دادرسي مدني نيز نقش فعالي قائل مي شود تا كه اصحاب دعوا 
بنابراين، بر حسب اين كه كدام نقش را . دست يابد» حقيقت مطلق«بلكه از اين طريق به 

  .ببينيم، تعريف حقيقي مدني متفاوت مي شود پررنگتر
  مفهوم و موقعيت اثبات: بند سوم 
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  .4حجت است
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در مفهوم خاص اثبات اقامه دليل بر وجود امر  .1اقعه اي وقايع استعام اقامه دليل بر حق يا بر و
  . 2دمي باش حقوقي جهت ترتب آثار آن نزد محكمه به طرقي كه قانون معين كرده،

                                                            
49- Correspondence theory 
50- Coherence theory 
51- Pragmatic theory 

انتشارات امير كبير، ص سسه ء،تهران، مو10، چاپ  1فارسي، جلد  –،  فرهنگ لاروس عربي 1379طبيبيان، سيد حميد، -4
691. 

 اعتراض واقع نشود، در حقيقت شخص ذينفع از حق خود اعتراض نموده است؛ چرا كه طبق
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ن نمي توان استفاده آخصوص تخييري بودن ادله به جهت خلاف قاعده بودن  م در.ا.ع.د.آ.ق
  .نمود

  مفهوم حقيقت و كشف آن :بند دوم 
اين . بر وزن فعيله يكي از مصدرهاي عادي ثلاثي مجرد در زبان عربي است» حقيقت«واژه    

سي به حقيق از نظر دستوري صفت و در زبان فار. است» ت«و حرف » حقيقي«واژه مركب از 
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» شايستگي«و» سزاواري«در زبان پارسي به معناي  حقيقتبنابراين، . 4نقل از صفت به اسم است
نيز در لغت » كشف«. 5تو به چيزي اطلاق مي شود كه به طور قطع و يقين ثابت اس» ثبوت«و 
پيدا «و همچنين به معناي » برداشتن پوشش از چيزي«و » آشكار كردن و ظاهر كردن«ه معناي ب

يك فرهنگ انگليسي معتبر اين واژه را به معناي . 6است» كردن و مجهولي را معلوم كردن
» كشف حقيقت«و در نهايت فرهنگ دهخدا، » تحصيل بينش يا دانش از چيزي براي اولين بار«

  .7است معنا نموده» آشكار ساختن حقيقت«و » قيقتپيدا كردن ح«را 
است كه  ولي طبيعي. مطرح مي شود، تعريف آن است» حقيقت«نخستين موضوعي كه درباره 

وجود ثابت و  زيرا حقيقت، مانند اشياء عالم خارج . تمهيد چنين تعريفي به آساني ممكن نباشد
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  :از اين تعريف مي توان نتايج زير را استنباط نمود
ام اثبات به معني حقوقي خاص،غير از اثبات در معناي عام است،پس اثبات به معني ع-1

مختص به نزد محكمه يا به طرق محدود نيست؛بلكه اثبات در معني عام از اين دو قيد آزاد 
چنانچه مورخ ادله ي صحت يك واقعه تاريخي را به طرقي كه مناسب و كافي بر اثبات .است

به اين جهت اثبات قضايي در معني خاص متفاوت از . جمع آوري مي كند تشخيص مي دهد،
در  ست و نتيجه اثبات قضايي ممكن است منتهي به امر غير واقعي بشود،اثبات غير قضايي ا

در حالي كه در اثبات غير  آن را غير قابل خدشه مي نماياند؛ 3حالي كه اعتبار امر مختومه
قضايي حقيقت ثابت فرض نمي شود و چه بسيار حقايق تاريخي و علمي كه خطاي آن معلوم 

  .گرديده است
همانا اثبات منشاء  قضايي اثبات نفس حق نمي باشد،بلكه منظور از اثبات ،منظور از اثبات  -2

و مصدر حقوقي است كه در اين حق از آن ناشي شده است و اين حق ممكن است در نتيجه 
  .4عمل حقوقي يا واقعه حقوقي ايجاد شده باشد

 ف ندارد؛با توجه به اين تعريف حقي كه اثبات نشود،ارزش عملي در زمان وقوع اختلا -3
اثبات از مهمترين  بنابراين نظريه .اثبات قضايي از نظر عملي واضح است بنابراين اهميت

  .موضوعاتي محسوب مي شود كه بيشترين دقت محاكم را به خود اختصاص مي دهد
  نقش نوين اصحاب دعواي مدني :بخش سوم  

بود، اما، تحولاتي  آنچه تا اينجا مطرح شد، نقش اصحاب دعواي مدني در رويكرد سنتي   
سبب شناسايي نقش جديدي براي اصحاب دعواي مدني و پيدايش اصل تعاون و همكاري 

اين امر بر چند مبنا استوار بود كه در اين گفتار به آنها خواهيم . اصحاب دعواي مدني گرديد
                                                                                                                                                  

ادله اثبات دعوي در مذاهب حنفي، مالكي، شافعي، حنبلي، امامي، زيدي، ظاهري، –، فقه تطبيقي1377منصوري، سعيد، -1
 .7،ص 1واباضي، تهران، نشر فرهنگ امروز، چ 

دار احياء الترارث  العربي،  ، بيروت،2السنهوري، عبدالرزاق احمد، بي تا، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج -2
 .14و  13صص 

55- Autorité de la chose jugée. 
  .23، ص9، ش1، تهران، نشر ميزان، چ1، اثبات و دليل اثبات، ج1380كاتوزيان، ناصر،  -4
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هدف از طرح اين بحث آن است كه نظام هاي حقوقي كنوني، از اصل منع الزام . پرداخت
به ابراز دليل عليه خود و اصل بار اثبات دعوا بر عهده مدعي، عبور نمودند و به جاي  شخص

اصل تعاون اصحاب دعواي مدني در اداره ادله اثبات دعوا و تكليف اصحاب دعوا، ارائه امور 
به همين دليل، پيش از . موضوعي مرتبط با پرونده به دادرس مورد پذيرش واقع شده است

تنها در اين حالت است كه . ث ديگر بايد وجود چنين تكليفي را شناسايي نمودپرداختن به مباح
اصحاب دعواي مدني را مي توان ملزم به ارائه دلايل نمود؛ حتي در فرضي كه عليه منافع ايشان 

  .در دادرسي مطروحه باشد
  2در دادرسي مدني 1اصل تكليف به حسن نيت :بند اول 

. 3مواجه با دادگاه و طرف هاي ديگر، با حسن نيت رفتار كنندطرفين و وكلاي آنان بايد در   
همچنين در صورتي كه اشخاص ثالث در باره مسائل پرونده اطلاعات مرتبط دارند؛ بايد به 

در اين اصول كه امروز، در تمام كشورها مورد پذيرش هستند، در حقوق . دادگاه ارائه كنند
توان گفت به نظر مي رسد اين اصول در حال  آنگلوساكسون پيشرفت بيشتري داشت؛ اما مي

مجموعه اصول و قواعد دادرسي  11اصل . حاضر، در تمام نظام هاي حقوق، مقبول مي باشند
وقتي اصحاب دعواي مدني ادله اي را كه در اختيار . 4مدني فراملي نيز، به همين امر مي پردازد

يا به دستور دادرس، ابراز دارند، اين داشته و بايد ابراز دارند، به محض درخواست متقاضي و 
امر بيانگر حسن نيت ايشان بوده و علاوه بر اين، مكتوم داشتن دليلي كه به آن استناد شده، 

به نفع اصحاب دعواي مدني است كه از اين فرصت براي . بيانگر سوء نيت متصرف دليل است
  .احراز حسن نيت خود استفاده نمايند

  حاب دعواي مدنياصل تعاون اص :بند دوم 
بار . شود يراجع به اثبات دعوا، اصل تعاون مطرح م يدادرس فاتيهنگام سخن از تشر   
 ياثبات ادعا يبرا ،ياز اصحاب دعو يكيهرگاه : ميكن يخود را طرح م ياديپرسش بن گريد

                                                            
110- Bona Fide 
111- Civil Judgment 

   .مشهور بوده است Action bona fidesدر حقوق رم اصل اقامه دعوا مبتني بر حسن نيت پذيرفته شده بود كه به  -3
  11پور استاد، مجيد، اصول و قواعد دادرسي مدني فراملي، اصل  4-

  :از اين تعريف مي توان نتايج زير را استنباط نمود
ام اثبات به معني حقوقي خاص،غير از اثبات در معناي عام است،پس اثبات به معني ع-1

مختص به نزد محكمه يا به طرق محدود نيست؛بلكه اثبات در معني عام از اين دو قيد آزاد 
چنانچه مورخ ادله ي صحت يك واقعه تاريخي را به طرقي كه مناسب و كافي بر اثبات .است

به اين جهت اثبات قضايي در معني خاص متفاوت از . جمع آوري مي كند تشخيص مي دهد،
در  ست و نتيجه اثبات قضايي ممكن است منتهي به امر غير واقعي بشود،اثبات غير قضايي ا

در حالي كه در اثبات غير  آن را غير قابل خدشه مي نماياند؛ 3حالي كه اعتبار امر مختومه
قضايي حقيقت ثابت فرض نمي شود و چه بسيار حقايق تاريخي و علمي كه خطاي آن معلوم 

  .گرديده است
همانا اثبات منشاء  قضايي اثبات نفس حق نمي باشد،بلكه منظور از اثبات ،منظور از اثبات  -2

و مصدر حقوقي است كه در اين حق از آن ناشي شده است و اين حق ممكن است در نتيجه 
  .4عمل حقوقي يا واقعه حقوقي ايجاد شده باشد

 ف ندارد؛با توجه به اين تعريف حقي كه اثبات نشود،ارزش عملي در زمان وقوع اختلا -3
اثبات از مهمترين  بنابراين نظريه .اثبات قضايي از نظر عملي واضح است بنابراين اهميت

  .موضوعاتي محسوب مي شود كه بيشترين دقت محاكم را به خود اختصاص مي دهد
  نقش نوين اصحاب دعواي مدني :بخش سوم  

بود، اما، تحولاتي  آنچه تا اينجا مطرح شد، نقش اصحاب دعواي مدني در رويكرد سنتي   
سبب شناسايي نقش جديدي براي اصحاب دعواي مدني و پيدايش اصل تعاون و همكاري 

اين امر بر چند مبنا استوار بود كه در اين گفتار به آنها خواهيم . اصحاب دعواي مدني گرديد
                                                                                                                                                  

ادله اثبات دعوي در مذاهب حنفي، مالكي، شافعي، حنبلي، امامي، زيدي، ظاهري، –، فقه تطبيقي1377منصوري، سعيد، -1
 .7،ص 1واباضي، تهران، نشر فرهنگ امروز، چ 

دار احياء الترارث  العربي،  ، بيروت،2السنهوري، عبدالرزاق احمد، بي تا، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج -2
 .14و  13صص 

55- Autorité de la chose jugée. 
  .23، ص9، ش1، تهران، نشر ميزان، چ1، اثبات و دليل اثبات، ج1380كاتوزيان، ناصر،  -4
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دارد كه  يليخود دلا بداند كه طرف او نزد يدر دست نداشته باشد، ول يليگونه دل چيخود ه
طرف در  لهيتواند با درخواست ارائه سند به وس يم ايمؤثر در اثبات آن است، آ يمثبت دعو
  خود را اثبات كند؟ يدادگاه ادعا

اصل تعاون، در دو . باشد ياز آن ها اصل تعاون م يكيپرسش چند ركن دارد كه  نيا پاسخ
و دوم، اصل  گريكديبا  يمدن ينخست، اصل تعاون اصحاب دعوا: شود يقسمت تعاون م

  .يبا اصحاب دعوا در امور موضوع يتعاون دادرس مدن
  نقش دادرس مدني در اداره دلايل :بخش چهارم 

نقش و كاركرد اصحاب  يبه بررس ل،يدل يابراز اجبار ينظر يمبان ياز بررس مبحث نيدر ا    
و  فيامر، از آن جاست كه تا به تكال نيا تياهم .شود يدادرس، پرداخته م و يمدن يدعوا
اصحاب . دينما يمعنا و دشوار م يب ل،يدل يپرداخته نشود، طرح ابراز اجبار شانيا اراتياخت
 ليدل نيبه هم .خواهند بود ليدر ابراز دل ،يدستور دادرس مدن انيمجر الثو ث يمدن يدعوا
: شده است ليفصل، از دو بحث تشك نيا .رنديكردها مورد مطالعه قرار گ كار نياست ا ستهيشا

فصل را به خود  نيمبحث از ا كيكدام،  كه هر يو دادرس مدن يمدن ياصحاب دعوا
نقش  يشود، چگونگ يطرح م يمدن يرسكه در داد ياز مسائل يكي .دهند ياختصاص م

با اصحاب  شتريب ديبا يدادرس ارياست كه، اخت نيمنظور ا .باشد يدادرس و اصحاب دعوا م
بحث، نخست نقش اصحاب دعوا و سپس نقش دادگاه  نيدر ا ؟يدادرس مدن ايدعوا باشد 
به نفع او،  يليدر الزام طرف مقابلش، به ابراز دل يمدع كي اريتا اخت رديگ يقرار م يمورد بررس

مرتبط  و مؤثر،  ليدل كيثالث، در ابراز  اي نييدر الزام تداع يدادرس مدن كي اريو اخت
  .گردد يياساشن

  نقش سنتي دادرس مدني: بند اول 
در اين . در مبحث پيشين، به نقش هاي سنتي و نوين اصحاب دعواي مدني پرداخته شد   

بحث به رويكرد سنتي در باره نقش دادرس مدني در امر دادرس و اداره دلايل پرداخته مي 
در اين بحث به رويكرد سنتي درباره نقش دادرس مدني در امر دادرسي و اداره دلايل . شود

در اين بند . زي كه از آن به انفعالي بودن نقش دادرس اطلاق شده استچي. پرداخته مي شود
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پرسش اساسي اين بند، اين . خواهيم ديد، مبناي انفعالي قاضي را حفظ بي طرفي قاضي دانستند
خواهد بود كه تا چه ميزان اين برداشت صحيح مي باشد و آيا اصولاً دادرس فعال، از بي طرفي 

همين دليل براي پاسخ به اين پرسش مهم، كه پايه مباحث بعدي  به. خارج مي شود، يا خير
در دادرس مدني  "بي اثري قاضي"يا  "انفعال قاضي"است، به بررسي نظارتي كه در توجيه 

اگر بي طرفي، مبناي انفعال باشد، در اين صورت دادرس مدني با . بيان شدند، مي پردازيم
: اري  يك دليل، از بي طرفي خارج شده استصدور دستور، حسب تشخيص خود، به ابراز اجب

اما اگر چنين نباشد، دادرس فعال نيز بي طرف خواهد بود و مي توان گفت او قادر است راساً و 
فرضيه اي كه صحت يا نادرستي . حسب تشخيص خود، دستور به ابراز اجباري يك دليل بدهد

 ".نفعال دادرس، در بي طرفي اوستمؤثر بودن ا"آن را با مطالعه اين بحث، بررسي  مي كنيم، 
. در پايان اين بحث، انتظار مي رود در خصوص اين فرضيه، تمام مطالب لازم بيان شده باشد

اختيار دادرس مدني در دستور به ابراز اجباري دليل، مبتني بر شناسايي نقش فعال براي دادرس 
اختياري در دستور،  در يك نظام حقوقي كه دادرس مدني چنين نقشي ندارد،. مدني است

اگر چه اغلب متخصصين دادرسي مدني ايران، .تشخيص خود به ابراز اجباري دليل ندارد
معتقدند قاعده تفكيك امور موضوعي و حكمي و تفكيك وظايف وظايف، تعديل گشته 

هرچند . است، بدين معنا كه به طور استثنايي دادرس مي تواند در امور موضوعي دخالت نمايد
دني را از مداخله در امور موضوعي ممنوع دانستند، اما دادرس مي تواند براي يافتن دادرس م

راه حل  دعوا، دستور اقداماتي را صادر نمايد و او بايد در امور موضوعي، كه به نحوي در ارائه 
در فقه، نقش دارس مدني جز در مواردي كه علم وي . راه حل دعوا مؤثر افتد، دخالت نمايد

دانسته مي شود، انفعالي است و علت اين انفعال را تأكيد اسلام بر بي طرفي قاضي  مستند رأي
  1.دانسته اند

به نظر مي رسد، همواره با نقش فعال قاضي مدني، مخالفت شده و آن را مصداق بارز تلقين 
به همين دليل در كتب حقوقي و دكترين . دليل از سوي قاضي دانسته و ممنوع دانسته اند

                                                            
، الروضه البهيه في شرح الللمعه الدمشقيه، نشر 1381، زين الدين بين علي بين احمد، )شهيد ثاني(جبعي عاملي، احمد،  -1

  .15بحث قضا، ص ، با ترجمه اسداالله لطفي، تهران، همانجا، م1381مجد، 

دارد كه  يليخود دلا بداند كه طرف او نزد يدر دست نداشته باشد، ول يليگونه دل چيخود ه
طرف در  لهيتواند با درخواست ارائه سند به وس يم ايمؤثر در اثبات آن است، آ يمثبت دعو
  خود را اثبات كند؟ يدادگاه ادعا

اصل تعاون، در دو . باشد ياز آن ها اصل تعاون م يكيپرسش چند ركن دارد كه  نيا پاسخ
و دوم، اصل  گريكديبا  يمدن ينخست، اصل تعاون اصحاب دعوا: شود يقسمت تعاون م

  .يبا اصحاب دعوا در امور موضوع يتعاون دادرس مدن
  نقش دادرس مدني در اداره دلايل :بخش چهارم 

نقش و كاركرد اصحاب  يبه بررس ل،يدل يابراز اجبار ينظر يمبان ياز بررس مبحث نيدر ا    
و  فيامر، از آن جاست كه تا به تكال نيا تياهم .شود يدادرس، پرداخته م و يمدن يدعوا
اصحاب . دينما يمعنا و دشوار م يب ل،يدل يپرداخته نشود، طرح ابراز اجبار شانيا اراتياخت
 ليدل نيبه هم .خواهند بود ليدر ابراز دل ،يدستور دادرس مدن انيمجر الثو ث يمدن يدعوا
: شده است ليفصل، از دو بحث تشك نيا .رنديكردها مورد مطالعه قرار گ كار نياست ا ستهيشا

فصل را به خود  نيمبحث از ا كيكدام،  كه هر يو دادرس مدن يمدن ياصحاب دعوا
نقش  يشود، چگونگ يطرح م يمدن يرسكه در داد ياز مسائل يكي .دهند ياختصاص م

با اصحاب  شتريب ديبا يدادرس ارياست كه، اخت نيمنظور ا .باشد يدادرس و اصحاب دعوا م
بحث، نخست نقش اصحاب دعوا و سپس نقش دادگاه  نيدر ا ؟يدادرس مدن ايدعوا باشد 
به نفع او،  يليدر الزام طرف مقابلش، به ابراز دل يمدع كي اريتا اخت رديگ يقرار م يمورد بررس

مرتبط  و مؤثر،  ليدل كيثالث، در ابراز  اي نييدر الزام تداع يدادرس مدن كي اريو اخت
  .گردد يياساشن

  نقش سنتي دادرس مدني: بند اول 
در اين . در مبحث پيشين، به نقش هاي سنتي و نوين اصحاب دعواي مدني پرداخته شد   

بحث به رويكرد سنتي در باره نقش دادرس مدني در امر دادرس و اداره دلايل پرداخته مي 
در اين بحث به رويكرد سنتي درباره نقش دادرس مدني در امر دادرسي و اداره دلايل . شود

در اين بند . زي كه از آن به انفعالي بودن نقش دادرس اطلاق شده استچي. پرداخته مي شود



13
97

ن 
ستا

 تاب
م-

دو
ره 

شما
ل-

 او
وره

- د
ار 

ن ی
انو

ی ق
قوق

 ح
ای

ش ه
وه

 پژ
کی

ونی
کتر

ه ال
نام

صل
ف

JO
U

R
N

A
L 

LA
W

 R
ES

EA
R

C
H

 O
F 

G
H

A
N

O
N

YA
R

130

، مطرح بوده است و چه بسا )كه نادرست و عجولانه به نظر مي رسد(يران اين انديشه حقوقي ا
علي رغم وجود مواد قانوني ابراز اجباري دليل، در برابر طرح چنين عنواني در مباحث حقوقي 

در .در خصوص اقدامات دادرس، حسب تشخيص خود مخالفت مي نمودند)غير كيفري(
ده است كه ارائه دليل با مدعي است كه مي خواهد دادگاه دادرسي هميشه اين فرض مطرح بو

را به اتخاذ تصميمي به نفع خود وادار نمايد و با مدعي عليه كه مي خواهد به دادگاه به فهماند 
اما اين پرسش به مرور مطرح شده است كه در اين ميان نقش . ادعاي خواهان بي مورد است

چيست؟واقع اين است كه ارائه دليل، هميشه  خود دادرس در خصوص امور موضوعي پرونده
كار ساده و آساني نيست، چه بسا صاحب حق واقعي اطلاعات كافي نداشته باشد و نتواند 
دلايلش را به موقع ارائه دهد و طرف او، از اين ناتواني سود برد و حقي را كه ندارد، تصاحب 

د، در انجام هر اقدامش در معرض از طرفي دادگاه كه بايد تصميمش مورد احترام باش. نمايد
درست است كه رفتار متصدي دادگاه در تمام جريان دادرسي . اتهام به نقض بي طرفي است

بايد به نحوي باشد اصحاب دعوي واقعاً بي طرفي را به عينه ملاحظه نمايند و در تمام سيستم 
دادگاه نسبت به دعوايي هاي حقوقي بر اين بي طرفي و بي نظري تأكيد كرده اند، اما آيا اگر 

كه در برابر او مطرح است، اقدامي در خصوص امور موضوعي پرونده و كشف آنها و ارائه 
تحصيل ": آنها نمايد، از بي طرفي خارج شده است؟در ادبيات حقوقي ما همواره آمده است

قضايي بي طرفي مهم ترين وثيقه امنيت . دليل از جانب دادگاه با اصل بي طرفي منافات دارد
به همين جهت . تحصيل دليل عملي است كه او را حامي يك طرف نشان مي دهد. است

هيچ دادگاهي نبايد براي اصحاب دعوي تحصيل "آيين دادرسي مدني سابق  358صدور ماده 
دليل نمايد،بلكه فقط به دلايلي كه اصحاب دعوي تقديم يا اظهار كرده اند، رسيدگي مي 

ل از ناحيه اصحاب دعوي تقديم يا اظهار شد، نوبت به اداره دلايل پس از اينكه دلاي".نمايد
كه نوعي حق و يا تكليفي است كه به عهده دادگاه نهاده شده است و اداره . مذكور مي رسد

دليل به عنوان تكليف دادگاه، امري است كه نحوه و شيوه اعمال آن، در صلاحيت دادگاه 
ل استنادي اصحاب دعوي، به عهده دادرس مدني است و تقدم و تأخر در رسيدگي به دلاي

بوده و او نمي تواند به هر وسيله و طريقي كه زودتر او را به نتيجه نهايي برساند، تمسك جويد 
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و دادرس مدني براي اينكه دلايل را اداره نمايد، بايد مثل هر مدير ديگري مأذون به انجام چنين 
با درخواست و اراده خود اين اذن را به دادرس ) صاحبان دليل(كاري باشد، گاه اصحاب دعوا 

مي دهند و گاه اين اذن به تجويز قانون است كه دادرس مدني به موجب قانون چنين حقي 
در بحث اداره ي دليل در دعواي مدني، اصل بي طرفي دادرس، به اشتباه در .خواهد داشت

ان داشتند كه اثبات وقايع در نظام حقوقي ما مبناي اصل انفعالي قاضي شمرده شده است و بي
به . باشد "بي طرف"دعوا با دو طرف است و عدالت ايجاب مي كند، دادرس در اين زمينه 

همين دليل در نظريه مرسوم سنتي، دادرس مدني، مأمور كشف حقيقت عيني پرونده نبوده و در 
پس آزادي . دپي اجراي عدالت است؛ ولي با چراغي كه طرفين دعوا، بر سر راهش گذاشته ان

ادعاي امور موضوعي، در رويكرد سنتي، . دادرس، محدود به دلايلي است كه در اختيار اوست
  .است 3تعبير شده است كه مقدم بر بار اثبات 2از اين امر به بار ادعا 1با اصحاب دعواست،

  نقش نوين دادرس مدني: بند دوم 
ايد به دادرس مدني، اختياراتي در اگر هدف از دادرسي مدني، احراز واقعيت است؛ لذا ب   

جديد قانون دادرسي مدني ايران، به  199ماده . 4كشف امور موضوعي پرونده تفويض شود
دادرس آزادي كامل مي دهد تا هرگونه مصلحت مي داند، دلايل تقديم شده را اداره كند و يا 

عي پرونده انجام او هر اقدامي را در كشف حقيقت و امور موضو. به تحقيق تازه دست بزند
  .خواهد داد

  سير تاريخي: بند سوم 
، در مبحث نهم، درخصوص درخواست ارائه )1318سال(قانون سابق آيين دادرسي مدني    

هرگاه يكي از طرفين سندي ابراز نمايد، كه در آن سند : سند از طرف مقابل، مقرر مي داشت
قابل حق دارد ابراز سند ديگر را به سند ديگر رجوع شده و مربوط به دادرسي باشد، طرف م

اين ماده نشان مي دهد، مكانيسم ابراز اجباري دليل، در نظام حقوق ايران مطرح بوده . بخواهد
                                                            
115- Les faits 
116- Charge de I allegation 
117- Charge de preuve 

  .اگر هدف از دادرسي كشف واقع و اجراي عدالت باشد، بايد به قاضي اختيارات بيشتري داد تا در اين راه تلاش كند -4

، مطرح بوده است و چه بسا )كه نادرست و عجولانه به نظر مي رسد(يران اين انديشه حقوقي ا
علي رغم وجود مواد قانوني ابراز اجباري دليل، در برابر طرح چنين عنواني در مباحث حقوقي 

در .در خصوص اقدامات دادرس، حسب تشخيص خود مخالفت مي نمودند)غير كيفري(
ده است كه ارائه دليل با مدعي است كه مي خواهد دادگاه دادرسي هميشه اين فرض مطرح بو

را به اتخاذ تصميمي به نفع خود وادار نمايد و با مدعي عليه كه مي خواهد به دادگاه به فهماند 
اما اين پرسش به مرور مطرح شده است كه در اين ميان نقش . ادعاي خواهان بي مورد است

چيست؟واقع اين است كه ارائه دليل، هميشه  خود دادرس در خصوص امور موضوعي پرونده
كار ساده و آساني نيست، چه بسا صاحب حق واقعي اطلاعات كافي نداشته باشد و نتواند 
دلايلش را به موقع ارائه دهد و طرف او، از اين ناتواني سود برد و حقي را كه ندارد، تصاحب 

د، در انجام هر اقدامش در معرض از طرفي دادگاه كه بايد تصميمش مورد احترام باش. نمايد
درست است كه رفتار متصدي دادگاه در تمام جريان دادرسي . اتهام به نقض بي طرفي است

بايد به نحوي باشد اصحاب دعوي واقعاً بي طرفي را به عينه ملاحظه نمايند و در تمام سيستم 
دادگاه نسبت به دعوايي هاي حقوقي بر اين بي طرفي و بي نظري تأكيد كرده اند، اما آيا اگر 

كه در برابر او مطرح است، اقدامي در خصوص امور موضوعي پرونده و كشف آنها و ارائه 
تحصيل ": آنها نمايد، از بي طرفي خارج شده است؟در ادبيات حقوقي ما همواره آمده است

قضايي بي طرفي مهم ترين وثيقه امنيت . دليل از جانب دادگاه با اصل بي طرفي منافات دارد
به همين جهت . تحصيل دليل عملي است كه او را حامي يك طرف نشان مي دهد. است

هيچ دادگاهي نبايد براي اصحاب دعوي تحصيل "آيين دادرسي مدني سابق  358صدور ماده 
دليل نمايد،بلكه فقط به دلايلي كه اصحاب دعوي تقديم يا اظهار كرده اند، رسيدگي مي 

ل از ناحيه اصحاب دعوي تقديم يا اظهار شد، نوبت به اداره دلايل پس از اينكه دلاي".نمايد
كه نوعي حق و يا تكليفي است كه به عهده دادگاه نهاده شده است و اداره . مذكور مي رسد

دليل به عنوان تكليف دادگاه، امري است كه نحوه و شيوه اعمال آن، در صلاحيت دادگاه 
ل استنادي اصحاب دعوي، به عهده دادرس مدني است و تقدم و تأخر در رسيدگي به دلاي

بوده و او نمي تواند به هر وسيله و طريقي كه زودتر او را به نتيجه نهايي برساند، تمسك جويد 
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هرگاه سند معيني كه مدرك ادعا يا اظهار يكي از طرفين است، در نزد طرف ديگر باشد . است
اصحاب دعوا را در صدور اين ماده، درخواست . به درخواست طرف، بايد آن سند ابراز شود

دستور دادرس، به ابراز اجباري دليل، لازم دانسته بود، طبق اين ماده هرگاه طرف مقابل به 
وجود سند در نزد خود اعتراف نمايد ولي از ابراز آن امتناع نمايد، دادگاه مي توانست آن را از 

تر تجاري شده بود و مقرر مي قانون سابق، وارد بحث ابراز اجباري دفا. جمله دلايل مثبته بداند
هرگاه يكي از طرفين به دفاتر بازرگاني طرف ديگر استناد نمايد، دفاتر نامبرده، بايد ": داشت

در صورتي كه ابراز دفاتر در دادگاه ممكن نباشد، دادگاه كارمندي را . "در دادگاه ابراز شود
. لازم است، خارج نويس نمايدمأمور مي نمايد كه با حضور طرفين، دفاتر را معاينه و آنچه 

هيچ بازرگاني نمي تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و يا ارائه دفاتر خود امتناع نمايد، مگر 
هر گاه بازرگاني كه به دفاتر او . اينكه ثابت نمايد كه دفتر او تلف شده يا دسترسي به آن ندارد

تلف يا عدم دسترسي به آن را هم نتواند  استناد شده است، از ابراز دفاتر خود امتناع نمايد و
همان قانون  304در ماده .ثابت نمايد، دادگاه مي تواند آن را از ادله مثبته اظهار طرف قرار دهد
هر گاه "براساس اين ماده، . توجه قانون گذار، به اسناد نزد اشخاص حقوقي حقوق عمومي بود

، در ادارات دولتي يا شهرداري يا سند يا اطلاعات ديگري كه راجع به مورد نزاع است
مؤسساتي كه با سرمايه دولت تأسيس و اداره مي شوند به استثناي بانك ها وجود داشته باشد، و 
دادگاه، آن را مؤثر در تشخيص حق بداند، به در خواست اصحاب دعوي، نامه اي به اداره 

اداره . در خواست مي نمايد مربوط نوشته، ارسال رو نوشت سند يا اطلاع لازم را با ذكر موعد
مربوطه مكلف است فوراً، در خواست دادگاه را انجام دهد، مگر اينكه ابراز سند منافي مصالح 
سياسي كشوري و يا انتظامات عمومي باشد كه در اين صورت، اداره مزبور، بايد پاسخ منفي را 

ان آن حوزه ارسال دارد، با توضيح به دادگاه فرستاده، و رونوشت آن را براي دادستان شهرست
در اين صورت دادستان پس از رسيدگي، وزير دادگستري را از مراتب مطلع و چنانچه وزير 
دادگستري موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد و الا بايد سند ارائه شود و 

نفصل كسي كه مسئوليت عدم ابراز سند با وجود لزوم ابراز آن متوجه اوست، از خدمت م
هر گاه تهيه رونوشت اسناد در ادارات مستلزم هزينه اي باشد، به عهده هر يك از . خواهد شد
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قسمت اخير . اصحاب دعوي است، كه به درخواست او، دادگاه سند را از ادارات خواسته است
ادارات دولتي و شهرداري ها و مؤسسات . در مورد اين ماده نيز رعايت خواهد شد 303ماده 

در اين ماده درصورتي كه خود نيز طرف دعوي باشند، ملزم به رعايت مفاد اين ماده مذكور 
هرگاه ابراز اصل ": همان قانون نيز در همين راستا مقرر مي داشت 305همچنين ماده . مي باشند

سند لازم باشد، ادارات بعد از وصول نامه دادگاه اصل اسناد را مستقيماً به خود دادگاه مي 
ستادن دفاتر امور جاريه به دادگاه لازم نيست، مستخرجه از آن دفاتر در صورتي كه فرستند، فر

در مواد بعدي بحث ابراز محتويات يك پرونده و ".مصدق به تصديق اداره باشد، كافي است
 306طبق ماده . ابراز اجباري يك پرونده و ابراز اجباري يك پرونده كيفري مطرح مي گردد

عوي از بابت دعوي جنحه و جنيت ادعاي خسارت نمايد و رجوع به هرگاه يكي از اصحاب د
پرونده آن جنحه و جنايت لازم باشد، بايد پرونده نامبرده به دادگاهي كه پرونده را خواسته 

هر گاه يكي از اصحاب دعوي استناد به پرونده دعواي مدني ديگري .است، فرستاده شود
تصديقي به او مي دهد كه رونوشت موارد استناد در نمايد، دادگاه به درخواست استناد كننده 

مدت معيني به او داده شود و در صورت لزوم دادگاه مي توان پرونده مورد استناد را خواسته و 
هر گاه ادارات نتوانند در موعدي كه دادگاه معين كرده است، اسناد و اطلاعات . ملاحظه نمايد

ويسند كه براي چه تاريخ اسناد و اطلاعات را خواهند لازمه را بدهند، بايد در پاسخ دادگاه بن
  .داد
  نتيجه گيري 

دادرس مدني كه بار سنگين كشف حقيقت بر دوش او نهاده شده است ، از هر طريقي -
او محصور در چهار چوبي است كه قانونگذار از پيش .نميتواند به حقيقت مطلوب دست يابد 

در اين صورت آنچه كه . يز به آن استناد مي كنندبراي او تمهيد كرده است و اصحاب دعوا ن
دادرس مدني به آن دست مي يابد ، يك حقيقت نسبي است و گاهي نيز قانونگذار علاوه بر 
دلايل قانوني كه اصحاب دعوا به آن استناد مي جويند براي دادرس مدني نيز نقش فعالي قائل 

  .مي شود تا بلكه از اين طرق به حقيقت مطلق دست يابد

هرگاه سند معيني كه مدرك ادعا يا اظهار يكي از طرفين است، در نزد طرف ديگر باشد . است
اصحاب دعوا را در صدور اين ماده، درخواست . به درخواست طرف، بايد آن سند ابراز شود

دستور دادرس، به ابراز اجباري دليل، لازم دانسته بود، طبق اين ماده هرگاه طرف مقابل به 
وجود سند در نزد خود اعتراف نمايد ولي از ابراز آن امتناع نمايد، دادگاه مي توانست آن را از 

تر تجاري شده بود و مقرر مي قانون سابق، وارد بحث ابراز اجباري دفا. جمله دلايل مثبته بداند
هرگاه يكي از طرفين به دفاتر بازرگاني طرف ديگر استناد نمايد، دفاتر نامبرده، بايد ": داشت

در صورتي كه ابراز دفاتر در دادگاه ممكن نباشد، دادگاه كارمندي را . "در دادگاه ابراز شود
. لازم است، خارج نويس نمايدمأمور مي نمايد كه با حضور طرفين، دفاتر را معاينه و آنچه 

هيچ بازرگاني نمي تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و يا ارائه دفاتر خود امتناع نمايد، مگر 
هر گاه بازرگاني كه به دفاتر او . اينكه ثابت نمايد كه دفتر او تلف شده يا دسترسي به آن ندارد

تلف يا عدم دسترسي به آن را هم نتواند  استناد شده است، از ابراز دفاتر خود امتناع نمايد و
همان قانون  304در ماده .ثابت نمايد، دادگاه مي تواند آن را از ادله مثبته اظهار طرف قرار دهد
هر گاه "براساس اين ماده، . توجه قانون گذار، به اسناد نزد اشخاص حقوقي حقوق عمومي بود

، در ادارات دولتي يا شهرداري يا سند يا اطلاعات ديگري كه راجع به مورد نزاع است
مؤسساتي كه با سرمايه دولت تأسيس و اداره مي شوند به استثناي بانك ها وجود داشته باشد، و 
دادگاه، آن را مؤثر در تشخيص حق بداند، به در خواست اصحاب دعوي، نامه اي به اداره 

اداره . در خواست مي نمايد مربوط نوشته، ارسال رو نوشت سند يا اطلاع لازم را با ذكر موعد
مربوطه مكلف است فوراً، در خواست دادگاه را انجام دهد، مگر اينكه ابراز سند منافي مصالح 
سياسي كشوري و يا انتظامات عمومي باشد كه در اين صورت، اداره مزبور، بايد پاسخ منفي را 

ان آن حوزه ارسال دارد، با توضيح به دادگاه فرستاده، و رونوشت آن را براي دادستان شهرست
در اين صورت دادستان پس از رسيدگي، وزير دادگستري را از مراتب مطلع و چنانچه وزير 
دادگستري موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد و الا بايد سند ارائه شود و 

نفصل كسي كه مسئوليت عدم ابراز سند با وجود لزوم ابراز آن متوجه اوست، از خدمت م
هر گاه تهيه رونوشت اسناد در ادارات مستلزم هزينه اي باشد، به عهده هر يك از . خواهد شد
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و تلاش  يسع تيبرخوردار است نها يبالا تيكه از اهم ليدر اداره دل ديبا يدادرس مدن-
  .  ديخود را به نما

 يرا  به دادرس ارائه م شيخو ياستناد ليدلا نيبود كه طرف نياصل بر ا يسنت ستميدر س-
نموده و  يم يدگيرس نيطرف يابراز ليو با توجه به دلا يطرف يب تيدادند و دادرس در نها

 ياقدام م نيطرف يابراز ليدادرس فقط در چارچوب دلا يعني. كرديرا صادر م هيحكم قض
پرونده  ينيع قتي، مامور كشف حق يدادرس مدن يمرسوم سنت هيدر نظر ليدل نيبه هم. كرد 

شته گذا يدعوا بر سر راه و نيطرف نيكه طرف يبا چراغ يعدالت است ول ياجرا ينبوده و در پ
در كشف امور به  ياراتيپر رنگ تر شده و اخت ي، نقش دادرس مدن نينو ستميدر س امااند 

و اقدام لازم  ييبازجو اريكه اخت يقانون امور حسب 14مانند ماده . است دهيگرد ضيدادرس تفو
 نياز قوان يقانون اصلاح پاره ا 8ماده  ايو . دادرس فراهم آورد يرا برا هياثبات قض يبرا

 يباق يشيتفت قهيقانون گذار به طر ليبه تما يديكه اندك ترد 1356سال صوبهم يدادگستر
است و  قتيتوان گفت هدف قانون گذار بر كشف حق يماده م نيكه باتوجه به ا. گذارد ينم
اقدام را مجاز دانسته  اي قيتحت عنوان هر گونه تحق ليدل ليمنظور تحص نيوصول به ا يبرا

 199 يو ماده  1358مصوب سال يعموم يدادگاه ها ليتشك يونقان ي حهيلا 28است  و ماده 
 قهيبه طر شتريبا صراحت ب زين يو انقلاب در امور مدن يعموم يدادگاه ها يدادرس نييقانون آ

 نييمقررات آ دييلذا باتوجه به مراتب فوق و ضمن تا. نشان داده اند ليتما يشيتفت يدگيرس
 يقرار دارد ، برا يآنها كه در محدوده اتهام زشو ار ليدر خصوص موعد دلا يمدن يدادرس

 ستميس گريد انيرا لازم دانسته و به ب ياتهام قهي، عدول از طر قتيوصول به واقع و كشف حق
  .حاكم دانسته است رانيا يمدن يدادرس نييرا در آ)  يشتفتي – ياتهام( مختلط 
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و تلاش  يسع تيبرخوردار است نها يبالا تيكه از اهم ليدر اداره دل ديبا يدادرس مدن-
  .  ديخود را به نما

 يرا  به دادرس ارائه م شيخو ياستناد ليدلا نيبود كه طرف نياصل بر ا يسنت ستميدر س-
نموده و  يم يدگيرس نيطرف يابراز ليو با توجه به دلا يطرف يب تيدادند و دادرس در نها

 ياقدام م نيطرف يابراز ليدادرس فقط در چارچوب دلا يعني. كرديرا صادر م هيحكم قض
پرونده  ينيع قتي، مامور كشف حق يدادرس مدن يمرسوم سنت هيدر نظر ليدل نيبه هم. كرد 

شته گذا يدعوا بر سر راه و نيطرف نيكه طرف يبا چراغ يعدالت است ول ياجرا ينبوده و در پ
در كشف امور به  ياراتيپر رنگ تر شده و اخت ي، نقش دادرس مدن نينو ستميدر س امااند 

و اقدام لازم  ييبازجو اريكه اخت يقانون امور حسب 14مانند ماده . است دهيگرد ضيدادرس تفو
 نياز قوان يقانون اصلاح پاره ا 8ماده  ايو . دادرس فراهم آورد يرا برا هياثبات قض يبرا

 يباق يشيتفت قهيقانون گذار به طر ليبه تما يديكه اندك ترد 1356سال صوبهم يدادگستر
است و  قتيتوان گفت هدف قانون گذار بر كشف حق يماده م نيكه باتوجه به ا. گذارد ينم
اقدام را مجاز دانسته  اي قيتحت عنوان هر گونه تحق ليدل ليمنظور تحص نيوصول به ا يبرا

 199 يو ماده  1358مصوب سال يعموم يدادگاه ها ليتشك يونقان ي حهيلا 28است  و ماده 
 قهيبه طر شتريبا صراحت ب زين يو انقلاب در امور مدن يعموم يدادگاه ها يدادرس نييقانون آ

 نييمقررات آ دييلذا باتوجه به مراتب فوق و ضمن تا. نشان داده اند ليتما يشيتفت يدگيرس
 يقرار دارد ، برا يآنها كه در محدوده اتهام زشو ار ليدر خصوص موعد دلا يمدن يدادرس

 ستميس گريد انيرا لازم دانسته و به ب ياتهام قهي، عدول از طر قتيوصول به واقع و كشف حق
  .حاكم دانسته است رانيا يمدن يدادرس نييرا در آ)  يشتفتي – ياتهام( مختلط 
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